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3

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
ي تكليف به  ي استحاله يكي ديگر از مبادي مشترك تصديقي، مسأله•

. غير مقدور يا بحث شرطيت قدرت در تكليف است
: شود اين است كه سئوالي كه در ابتدا مطرح مي•
آيا قدرت در تمام مراحل تكليف شرط است، يا در برخـي مراحـل   •

تكليف شرط است و در برخي ديگر شرط نيست و يا در هيچ يـك  
باشد؟ از مراحل تكليف شرط نمي
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احراز
ابراز 
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شرطيت قدرت در تكليف. هـ
قدرت در كداميك از اين مراحل شرط است؟•
كنـيم و بحـث    براي جواب اين سئوال به تك تك مراحل نگـاه مـي  •

.نماييم شرطيت قدرت را در آنها بررسي مي
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نوع مسأله
لازم به ذكر است كه اين بحث، غير آن چيزي است كـه در فقـه يـا    •

به عبارت ديگر اين بحث در اينجا يك بحـث  . شود اصول مطرح مي
. فقهي يا اصولي نيست
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نوع مسأله

سـت  ايم بدانيم كه آيا در يك تكليف خاص، قدرت شرط هبخوا اگر •
اگر در دليل، قـدرت اخـذ شـده     ويم ور يا نه، سراغ دليل تكليف مي

اين كار، يك . گيريم باشد، شرطيت قدرت را در آن تكليف نتيجه مي
كه در آن خصوصيت يك حكم خاص از طريق دليل كار فقهي است 

. خاص به دست مي آيد
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نوع مسأله
توانيم فعلي را كه قدرت بر انجـام آن   آيا مي«خواهيم بدانيم كه باگر •

توانيم فعلي را كه قدرت بر ترك آن نـداريم،   نداريم، ترك كنيم يا مي
، يعني به دنبال حجت شرعي براي ترك عمل به تكليف »انجام دهيم

. اين كار، يك كار اصولي است ،به نحو كلي باشيم
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نوع مسأله

ما در اينجا نه به دنبال دليل خاص بر شرطيت تكليف نسبت به يك •
فعل خاص هستيم و نه به دنبال حجت شرعي بـه نحـو عمـومي بـر     

.ترك عمل به تكليف هستيم
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نوع مسأله
بحث ما در اينجا يك مطالعه عقلي در مورد يكي از مباني تصـديقي  •

علم اصول است و آن اين كه آيـا قـدرت در مرحلـه اي از مراحـل     
گر باشد در تمام علم اصول فقه تـاثير  حكم شرط است يا خير؟ كه ا

مي گذارد، زيرا علم اصول فقه از حجت شرعي بر تكليـف بـه نحـو    
. كلي بحث مي كند
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نوع مسأله
ولي در بقيـه   ،عقل، قدرت در ملاك ضرورتاً اخذ نشده است از نگاه•

وجـوي از حجـت بـه    -يعني قبل از جست. مراحل حكم شرط است
اي به نحو كلي  نحو خاص ياعام، به عنوان يك مبدء تصديقي، قاعده

تواند در كل مباحث اصول تأثير بگذارد و در ايـن   وجود دارد كه مي
.قاعده، عقل داور است
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ي بحث قدرت ثمره
وقتي قـدرت در  . ي بحث شرطيت قدرت در تنجيز معلوم است ثمره•

تنجيز شرط باشد كه هست، مكلفي كه قادر بر انجام كار نيسـت، در  
و اگـر  . قبال تكليف مسئوليت ندارد و تكليـف بـر او منجـز نيسـت    

قدرت شرط باشد، مكلف حتي در صورت عدم قدرت نيـز مسـئول   
.خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
ي  ي بحث شرطيت قـدرت در مرحلـه   از اين رو شهيد صدر به ثمره•

. پردازد جعل مي
ي جعل چيست؟ چـه   اثر شرطيت قدرت در مرحله: سئوال اين است•

كند جعل مشروط به قدرت باشد يا نباشد؟  فرقي مي
حتي در فرض مطلق بودن جعل نسبت به قدرت، باز هم مكلـف در  •

پـس شـرطيت   . صورت عدم توانايي، در قبال جعل مسئوليتي ندارد
قدرت در جعل چه ثمري دارد؟
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ي بحث قدرت ثمره
مقابل (ي شرطيت قدرت در جعل در قضا  فرمايد ثمره شهيد صدر مي•

:شود در دو مورد معلوم مي) ادا
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ي بحث قدرت ثمره
دار، بحث قضا مطرح  هاي زمان دانيم در تكليف مي: عجز مستوعب. أ•

هايي است كـه بـا گذشـت زمـان، اداي      است؛ زيرا در چنين تكليف
تكليفـي كـه   . تكليف مجالي ندارد و بايد قضاي آن را بـه جـا آورد  

تواند  معنا است، مكلف تا ابد مي-زمان ندارد، فوريت و ادا و قضا بي
. فعل را انجام دهد
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ي بحث قدرت ثمره
تفسيري كه در مورد ملاك قضا شده و قاعدتاً عقلايي هم هست، اين •

زيرا در ايـن صـورت   . است كه ملاك قضا، ملاكي مغاير با ادا نيست
آيد و ربطي بـه تكليـف    قضا خود، يك تكليف مستقل به حساب مي

پس . توانيم بگوييم آن قضاي اين است ادا نخواهد داشت و قطعاً نمي
قاعدتاً ملاك قضا همان ملاك ادا است كه هنوز باقي و قابل تحصيل 

.باشد مي
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ي بحث قدرت ثمره
اي از آن  بنا بر تصويري كه در معالم الدين هم خوانديم، قضـا مرتبـه  •

يعني اگر نماز اول وقت صد درجه مصلحت . كند ملاك را حاصل مي
قابـل  % 95داشته باشد، تا آخر وقت هنوز بخشي از اين ملاك مـثلاً  

تحصيل است و بعد از وقت نيز به مقدار كمتري نصيب مكلف خواهد 
از % 60شد؛ يعني مثلاً در صورتي كه قضاي نمـاز را بـه جـا آورد،    

نمـاز اول وقـت   : انـد  از اين رو گفته. تواند كسب كند مصلحت را مي
باشد و بعد از  بهتر است، سپس تا آخر وقت، خواندن نماز واجب مي

اي از مصـلحت   وقت واجب است نماز را قضا نمود چون هنوز تكـه 
.قابل تحصيل است



18

ي بحث قدرت ثمره
با توجه به اين مطالب، يكي از ثمرات شرطيت قـدرت در جعـل در   •

مورد كسي است كه در تمام مدت تكليف، عاجز از تكليـف اسـت و   
. هيچ آني از آنات قدرت انجام فعل را ندارد
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ي بحث قدرت ثمره

يقيناً از آنجا كه تنجيز مشروط به قدرت است، در تمام مدت تكليف •
امـا  . شـود  در قبال آن كار مسئول نيست و به خاطر آن عقـاب نمـي  

قضاي اين تكليف، جاي بحث دارد و اين بحـث بـه جعـل مربـوط     
:در اينجا دو فرض و دو مبنا متصور است. شود مي
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ي بحث قدرت ثمره
در اين فـرض بـراي شخصـي كـه     : جعل مشروط به قدرت است. 1•

، اصـلاً  )يعني تمام مدت تكليـف عـاجز اسـت   (عجز مستوعب دارد 
زيرا جعـل  . جعلي صورت نگرفته و تكليفي بر گردن او نيامده است

باشد و اين شخص در تمام مدت تكليف عاجز  مشروط به قدرت مي
وقتي جعل نسبت به او منتفي باشد، مـلاك هـم منتفـي    . از آن است

. است
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ي بحث قدرت ثمره
بريم، خودمـان علـم بـه     زيرا اصولاً ما از روي جعل پي به ملاك مي•

شـود، پـي    وقتي چيـزي واجـب مـي   . مصالح و مفاسد واقعي نداريم
بريم كه مصلحت داشته است و وقتي وجوبي در كار نيسـت، پـي    مي
در اينجا هم همين گونـه  . بريم كه مصلحت وجوب هم نبوده است مي

وقتي جعل را نسبت به ايـن شـخص منتفـي دانسـتيم، مـلاك      . است
از آن سوي چون علت قضاي يـك  . تكليف هم براي او وجود ندارد

تكليف، بقاي ملاك آن تكليف است، در اين مورد وجوب قضـا هـم   
.براي اين فرد معنا ندارد
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ي بحث قدرت ثمره
واضح است در اين فرض، جعـل،  : جعل مشروط به قدرت نيست. 2•

با شـمول جعـل، كشـف مـلاك     . گيرد شخص عاجز را هم در بر مي
حال اگر بعد از وقـت، عجـز از   . نماييم كنيم و ملاك را احراز مي مي

شخص مكلف برداشته شود، به دليل اين كه ملاك تكليف باقي است، 
مشخص است كه تا وقتـي  . گردد قضاي تكليف بر گردن او ثابت مي

.عاجز است در مقابل تكليف مسئوليتي ندارد
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ي بحث قدرت ثمره

بدين ترتيب اگر در جعل، قدرت شرط باشد، قضـا واجـب نخواهـد    •
.بود؛ اما اگر قدرت شرط نباشد، قضا واجب خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
ي دومي كه شهيد صدر براي شرطيت قدرت در جعـل ذكـر    ثمره. ب•

كند آنجا است كه شخص عاجز از تكليف به طور اتفاقي تكليـف   مي
. را انجام دهد

توان تصور نمـود، ولـي    البته در تكاليف متعارف چنين چيزي را نمي•
:توان مطلب را توضيح داد در يك مثال غير متعارف، مي
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ي بحث قدرت ثمره
فرض كنيد مولي در بين ساعات ده تا دوازده صبح از عبـد بخواهـد   •

و فرض كنيد مكلف عاجز از پريدن . كه يك بار، يك متر به هوا بپرد
اي،  اما به صورت اتفاقي مثلاً بر اساس يك رعشه. در اين زمان باشد

. توانست يك متر به هوا بپرد
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ي بحث قدرت ثمره
در اينجا نيز همانند مورد قبـل اگـر بگـوييم جعـل مطلـق اسـت و       •

مشروط به قدرت نيست، تكليـف حتـي ايـن عـاجز را نيـز در بـر       
گيرد و قهراً چون عمل را به طور اتفاقي انجام داده است تكليـف   مي

. شود نيز از او برداشته مي
اما اگر جعل مشروط به قدرت باشد، تكليف اين شخص عاجز را در •

توانيم بگوييم با آن عمل اتفاقي، جعل ساقط شـده   گيرد و نمي بر نمي
. است
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ي بحث قدرت ثمره

همانند مورد » آيا قضا بر او واجب است يا نه؟«اما در مورد اين كه •
اول يعني عجز مستوعب خواهد بود و تمامي آنچه در آنجـا مطـرح   

.يابد بود در اينجا هم جريان مي

.225ي سوم از حلقات، ص  محمد باقر صدر، حلقه: ك.ر. 
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ي بحث قدرت ثمره
بدين ترتيب در صورت مشروط نبودن جعل به قدرت، تكليف ساقط •

شود و در صورت مشروط بودن جعل به قدرت، اين مورد همانند  مي
.مورد قبل و مثالي از آن خواهد بود
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ي بحث قدرت ثمره
در اينجا لازم است نسبت به دو موردي كه شهيد صدر بيان نمود، دو •

:نكته را بيان نماييم
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ي بحث قدرت ثمره
در آنجا كه عجز مستوعب وجود دارد و جعل مشروط به قـدرت  . 1•

. قضا بر اين شخص واجب نيست: است، شهيد صدر فرمود
توانيم بـه   يعني مسلماً ما نمي. اما اين فرمايش تا حدي درست است•

اين دليل، قضا را براي او ثابت كنيم اما معناي اين سـخن آن نيسـت   
توان حتي با دليل ديگري، قضاي تكليـف را بـر چنـين     كه اصلاً نمي

چه بسا ممكن است دليل ديگري قضا را بـر  . شخصي واجب دانست
.اين شخص واجب نمايد
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ي بحث قدرت ثمره
به عبارت ديگر ما دليلي بر اثبات ملاك بر اين شخص نداريم نه اين •

بنابراين منافاتي ندارد كه دليـل  . كه دليلي بر عدم ملاك داشته باشيم
ديگري قضا را بر اين شخص واجب كند و ما با جعل وجوب، كشف 

.نماييم كه ملاك در مورد اين شخص وجود دارد
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ي بحث قدرت ثمره

كنيم، هـم   وقتي صحبت از غير مقدور بودن عملي براي مكلف مي. 2•
شود كه او قادر بر انجام آنها نيست و هـم شـامل    شامل مواردي مي

شود كه او قادر بر ترك آنها نيست و غير مقـدور صـرفاً    مواردي مي
. شود شامل مواردي كه قدرت بر فعل ندارد، نمي
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ي بحث قدرت ثمره
: در اين موضوع دو بحث ديگر هم مطرح است•
.شود آنجا كه فرد قدرت دارد اما در بقاء قدرت از او سلب مي. 1•
آنجا كه تكليف داراي دو گونه فرد است، هم افراد مقدور دارد و . 2 •

. هم افراد غير مقدور

• 
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
آنچه تا به الآن بحث كرديم مربوط به آنجا بود كه مكلف در حدوث •

اما آنجا كه مكلف حدوثاً قدرت بـر  . و در بقاء قادر بر تكليف نباشد
شود، سه فرض متصـور   تكليف دارد و در بقاء قدرت از او سلب مي

:است
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ

مكلف حدوثاً قدرت بر  
تكليف دارد و در بقاء 

شود قدرت از او سلب مي

رسد كه   اي مي مكلف با عصيان به نقطه. أ
.شود قدرت از او سلب مي

)تعجيز(مكلف خودش را عاجز نمايد . ب

.بر مكلف عجز طاري و عارض شود. ج
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مكلف حدوثاً 
قدرت بر تكليف  
دارد و در بقاء  

قدرت از او سلب 
شود مي

رسد كه قدرت از   اي مي مكلف با عصيان به نقطه. أ
.شود او سلب مي

مكلف خودش را  . ب
)تعجيز(عاجز نمايد 

بر مكلف عجز . ج
طاري و عارض 

.شود

مكلف عالم به عامل سلب  . أ
قدرت است، وبا اين حال  

.  اندازد فعل را تأخير مي

مكلف جاهل به عامل سلب . أ
.  قدرت است
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
. شود رسد كه قدرت از او سلب مي اي مي مكلف با عصيان به نقطه. أ•

مثل اين كه در اول وقت ظهر، قدرت خواندن نماز را دارد، اما تأخير 
اندازد كه وقت تنـگ   آن قدر خواندن نماز را به تأخير مي. اندازد مي
تواند نماز ظهر را بخواند يعني حتي اگـر شـروع    شود و ديگر نمي مي

رساند و او حدوثاً قادر بود اما به عصـيان خـويش،    كند به پايان نمي
.قدرت را از خود سلب كرد
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
مكلف خودش را عاجز نمايد كه اصطلاحاً بـه ايـن كـار تعجيـز     . ب•

يعني مكلف، زمينه و امكاني را كه براي عمل وجود داشته، . گوييم مي
مثل اين كه در اول وقت، آبي در اختيار مكلف بـود كـه   . از بين ببرد

بـا  . توانست با آن وضو بگيرد و نماز بخواند ولي او آب را بريزد مي
ريختن آب، قادر بر وضو گرفتن نيست؛ زيرا فرض اين است كه هيچ 

.باشد آب ديگري كه بتواند با آن وضو بگيرد، موجود نمي
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
زيرا مكلـف عمـل واجبـي را    . در اين فرض، عصياني در كار نيست•

ي انجـام يـك واجـب يعنـي وضـو       او فقط زمينه. ترك نكرده است
. ي نماز واجب بود، از بين برده است گرفتن را كه به عنوان مقدمه

تواند تيمم كند و نماز را بخواند و به واجب خويش  از اين رو، او مي•
در حالي كه در فـرض قبـل، تـأخير    . يعني خواندن نماز عمل نمايد

.آمد نماز از وقت خودش بود كه عصيان به شمار مي



40

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ

او در ابتدا قدرت انجام كار . بر مكلف عجز طاري و عارض شود. ج•
اي كه خـود دخـالتي در آن    را دارد، اما بر حسب يك اتفاق، به گونه

.ندارد، قدرت از او سلب شود



41

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
در مورد دو فرض اول و دوم كه اصطلاحاً به آنها اضـطرار بـه سـوء    •

يعني مكلف بـا سـوء انتخـاب و اختيـار خـويش،      (گويند  اختيار مي
اند كه زوال قـدرت باعـث زوال تنجيـز     ، همه گفته)مضطر شده است

. نيست
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
كنـد كـه مسـئوليت از مكلـف سـلب       در اين دو مورد عقل حكم مي•

. شود نمي
توانست فعل را ترك نكند؛ امـا چـون آن    مكلف در مورد عصيان مي•

قدر تأخير انداخت تا وقت تنگ شود، عاصي است و به خاطر ترك 
. شود فعل، عقاب مي

توانست فعل را قبل از عـاجز كـردن خـويش     در مورد تعجيز هم مي•
انجام دهد، اما نكرد، پس در قبال آن مسئول اسـت و بـه خـاطر آن    

. استحقاق عقاب دارد
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
:اما در فرض سوم يعني عجز طاري، دو صورت وجود دارد•



44

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ

عجز طاري

مكلف عالم به عامل سلب قدرت است،  . أ
. اندازد وبا اين حال فعل را تأخير مي

مكلف جاهل به عامل سلب قدرت . أ
.  است



45

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
داند كه عاملي قدرت را از او سلب خواهد كرد، ولي بـا   مكلف مي. أ•

. اندازد اين حال فعل را تأخير مي
در اين صورت درست است كه خودش در اين سلب قدرت دخالتي •

.ندارد، اما از سلب قدرت خويش، مطلع است
در اين مورد نيز مكلف استحقاق عقاب دارد؛ زيرا آن وقت كه فعـل  •

.براي او ميسر بود، انجام نداد، صبر كرد تا قدرت از او سلب شود



46

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
كند و از آنجا كـه   داند عاملي قدرت را از او سلب مي مكلف نمي. ب•

. اندازد فرصت براي انجام كار وجود دارد، فعل را تأخير مي
در اين فـرض  . شود اما در هنگام عمل ناگهان قدرت از او سلب مي•

.شود و استحقاق عقاب ندارد شخص عقاب نمي
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
ي سلب قدرت در بقاء، چهار فرض وجود دارد كه  بنابراين در مسأله•

در سه تاي آنها استحقاق عقاب براي مكلف ثابت است و در فـرض  
. چهارم مكلف استحقاق عقاب ندارد



48

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
به تعبير شـهيد صـدر،   . در اين مسأله نيز، داوري بر عهده عقل است•

بيند، اگـر مكلـف حـق مـولي را ادا      عقل، حق الطاعة براي مولي مي
. ننمود، استحقاق عقاب دارد

تواند تكليف را انجـام   بله او در ظرفي كه عاجز از تكليف است، نمي•
دهد و در اين زمان تكليف متوجه او نيست؛ ولي چون آگاه از عجز 
خويش در آينده است و خود باعث آن شده است، استحقاق عقـاب  

. كند پيدا مي
در ايـن  . خبر باشد-شود بي مگر اين كه از اين كه در آينده عاجز مي•

.صورت عقابي نيز متوجه او نخواهد بود



49

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
، خـود  در ظرفي كه تكليف متوجه او نيستواضح است اگر مكلف •

باشـد، بـاز   خبـر  -از توجه تكليف در آينده هم بـي را عاجز نمايد و 
.مستحق عقاب نيست و در قبال فعل مسئوليتي ندارد



50

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
. همچنين بديهي است استحقاق عقاب، غير بحث قضا است•
اندازد تا وقت فوت شود، اسـتحقاق   كسي كه عمداً نماز را تأخير مي•

. عقاب دارد و قضاي نماز نيز بر او واجب است
شـود   كسي هم كه بدون علم به پيدايش عجز، عاجز از تكليـف مـي  •

، استحقاق عقاب ندارد، اما قضاي )يعني صورت دوم از عجز طاري(
. نماز بر او واجب است

به عبارت ديگر چه شخص مستحق عقاب باشد چه نباشد، ايـن كـه   •
آيا بايد تكليف را قضا نمايد، بحث ديگري است و ربطـي بـه بحـث    

.فعلي ما ندارد



51

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
ها از اين بحث با عنوان الاضطرار بالاختيار، لا ينافي الاختيار  اصولي•

. اند عقاباً، تعبير كرده
مقصود اين است كه اگر انسان با اختيار گرفتار اضـطرار شـود، ايـن    •

. گرفتاري منافاتي با مسئوليتي ندارد كه در حالت اختيار داشت
گرفـت،   اگر در حال اختيار با ترك فعل واجب مورد عقاب قرار مـي •

در اين حالت هم كه خود به سوء اختيار خويش، مضطر شده است و 
.گيرد تواند فعل واجب را انجام دهد، مورد عقاب قرار مي نمي



52

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
پس كسي كه بر لب پرتگاه ايستاده و قصـد خودكشـي دارد، تـا آن    •

تواند از كشته شدن يا لااقـل   هنگام كه خود را پرت نكرده است، مي
. مضروب شدن خود جلوگيري نمايد

اما بعد از اين كه خود را پرت نمـود و بـين آسـمان و زمـين قـرار      •
او خواه نـاخواه بـه   . گرفت، ديگر از نگه داشتن خويش عاجز است

خورد و اگر قرار اسـت بـر اثـر ايـن ضـربه، كشـته شـود،         زمين مي
. ميرد مي



53

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اضطراري كه براي او در حال سقوط پيـدا شـده، بـه سـوء اختيـار       •

.خودش بوده و او با اراده و اختيار، خود را پرت نموده است
همان حكـم حالـت   . بنابراين از حيث عقاب منافاتي با اختيار ندارد•

. اختيار بر او هم مترتب است
اگر خودكشي حرام اسـت و عقـاب دارد، ايـن شـخص هـم عقـاب       •

. شود مي
يقيناً در حال سقوط، اختيار ندارد، اما اين اضطرار را بـا اختيـار بـه    •

.شود پس همانند حالت اختيار با او معامله مي. دست آورده است



54

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
آن بحث اين است . شود ي اين بحث، بحث ديگري مطرح مي در ادامه•

كسي كه به سوء اختيار خـويش  (كه آيا خطاب شامل چنين شخصي 
شود؟ مي) دچار اضطرار شده است



55

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
دليلي كه خودكشـي را حـرام    پرتاب از بلندي،در مثال مذكور،يعني •

: گويد خطاب مي. شود كند، يقيناً شامل اين فرد قبل از سقوط، مي مي
خودكشي حرام است و اين خطاب فـرد را در حـال اختيـار در بـر     

. گيرد مي
سئوال اين است كه آيا بعد از پرت شدن يعني در زماني كه عاجز از •

شود؟ نگهداري خويش است، باز خطاب شامل او مي



56

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
زيـرا او  . گيـرد  خطاب چنين فردي را در بر نمـي : اند در جواب گفته•

: اي ندارد مولي بگويـد  قدرت اجتناب از فعل را ندارد، بنابراين فايده
. خودت را نكش، خودكشي حرام است



57

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اما نظر شهيد صدر اين اسـت كـه فعليـت جعـل و خطـاب از بـين       •

مولي با خطاب خـويش  . رود رود؛ اگر چه فاعليت آن از بين مي نمي
عبد را به انجام واجب يا ترك حـرام، وادار و بـه عبـارتي تحريـك     

.كند مي
الان كه عبد در حـال سـقوط اسـت و قـدرتي بـر اجتنـاب نـدارد،        •

مـولي ديگـر   . رود محركيت خطاب نسبت به اين شخص از بين مـي 
امـا فعليـت جعـل در مـورد     . تواند او را از خودكشي منع نمايد نمي

زيرا ملاك شمول جعل اين است كه عبـد  . چنين شخصي ثابت است
.حدوثاً قدرت بر انجام فعل يا ترك آن را داشته باشد



58

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اعتبار به لحاظ حكمت و غرضش شامل مواردي كه قدرت نباشـد،   •

. نخواهد بود
.كند، اصل وجود قدرت است آنچه اعتبار را عقلايي مي•
از . قبلاً نيز گفتيم اعتبار از حيث اعتبار بودنش سهل المؤونـه اسـت  •

. توان نسبت به امر غير مقدور نيز اعتبار را تصور نمـود  اين حيث مي
اما به لحاظ حكمت اعتبار، تحقق اعتبار نسبت به عملي كـه مقـدور   

حكمت اعتبار اين است كه عبد را به انجام . باشد نيست، عقلايي نمي
اگر عبد اصلاً قدرت بر تكليف ندارد تحريك . تكليف تحريك نمايد

.معنا است-ي خطاب بي او به واسطه



59

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
با اين وصف حكمت جعل تا اين حد اقتضـا دارد كـه شـخص فـي     •

الجمله قادر بر انجام تكليف باشد اگر همين مقدار مقدور بود، جعـل  
.يابد و او مشمول خطاب خواهد بود و اعتبار نسبت به او تحقق مي



60

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اگـر مـولي   . اما بقاي قدرت دخالتي در حكمت جعل و اعتبار ندارد •

براي كسي كه عاجز از تكليف است، اعتبار نمايد، عملي لغو و بيهوده 
ي انجام كار را ندارد، تحريـك مـولي در    عبد زمينه. انجام داده است

. اين ظرف، كار عبثي است
توانـد نسـبت بـه او     اما اگر في الجمله قدرتي وجود دارد، مولي مـي •

. اعتبار داشته باشد، هر چند ممكن است اين قدرت از او سلب شـود 
.رود نهايتاً فاعليت و محركيت جعل، با سلب قدرت از بين مي



61

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اين فرمايش شهيد صدر مبتني بر اين است كه جعل مكـرر صـورت   •

دهـد و   ي حقيقيه انجـام مـي   شارع يك جعل به نحو قضيه. گيرد نمي
ي كساني كه شامل شرايط ملحوظ در جعل باشند، تحت آن قرار  همه
.گيرند مي



62

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
» اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الليـل «: وقتي امر به نماز آمد •

اي از زمان قـدرت بـر نمـاز     ي كساني را كه في الجمله در قطعه همه
. گيـرد  توانند در آن قطعه تكليف را انجام دهند، در بر مي دارند و مي
اي از زمان كه شخص عـاجز از انجـام تكليـف اسـت و      در آن قطعه

. دهد، جعل محركيت ندارد، اما فعليت دارد قدرت را از دست مي



63

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ

شد، در زماني كه قدرت نبـود جعلـي هـم     اگر جعل آناً فآناً جعل مي•
شود، فعليت جعل باقي  ي حقيقيه جعل مي نبود اما چون به نحو قضيه

است و معنا ندارد جعل نسبت بـه او سـاقط شـود؛ اگـر چـه عـدم       
.تحريك جعل در اين حالت معنادار است



64

وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
اند كه الاضـطرار   آنچه ديگران گفته: فرمايد از اين رو شهيد صدر مي•

اضطرار با اختيار از (بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً و ينافيه خطاباً 
حيث عقاب منافاتي با اختيار ندارد اما از حيث تنجيز بـا او منـافي   

. ، دقيق نيست)است
، كسي را كه عاجز )نماز بخوان(آنها معتقد بودند كه مثلاً خطاب صلَّ •

گيرد و در  از تكليف است و خود باعث عجز خويش شده، در بر نمي
. اين صورت ديگر تكليفي متوجه او نيست

اما شهيد صدر معتقد است فعليت خطاب باقي است اگر چه خطـاب  •
.فاعليت ندارد
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وجود قدرت حدوثاً و سلب آن در بقاء. أ
در عين حال كه نقطه نظر شهيد صدر با ديگران در اين مسأله تفاوت •

كند كه اين بحث صـرفاً يـك    دارد، ولي خود شهيد صدر اعتراف مي
. ي عملي ندارد تحليل است و ثمره

گيرد و چه قايل  چه قايل باشيم كه جعل و خطاب، فرد مذكور را نمي•
باشيم به اين كه فعليت جعل باقي است، از آنجا كه فاعليت خطـاب  

. از بين ميرود، اين شخص مستحق عقاب است
ي بحث در مستحق بودن يا نبودن شخص نسبت به عقاب،  يعني ثمره•

شود كه در اينجا شخص مستحق عقـاب اسـت پـس ايـن      معلوم مي
.ي عملي ندارد و صرفاً يك بحث علمي است بحث ثمره
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
» مكلف به«تمامي آنچه گذشت در مورد تكاليفي است كه تمام افراد •

بحثي كه الان داريم در مورد تكاليفي اسـت  . افراد غير مقدور هستند
برخي از افراد تكليف مقدور و برخي ديگر غير . كه دو نوع فرد دارد

از آنجا كه در مجموعه، افراد مقدور هم وجـود دارد،  . مقدور هستند
بحث اين است كه جعل به چـه شـكلي   . بدون شك تنجيز معنا دارد

.ممكن است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب

جعل

به نحو اطلاق  . أ
شمولي  

به نحو اطلاق  . ب
.  بدلي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
: در اين صورت براي جعل دو فرض متصور است•
جعل به نحو اطلاق شمولي . أ•
. جعل به نحو اطلاق بدلي. ب•

مقصود از اولي اين است كه جعل تمام افراد مجعول را در برگيـرد و  •
مقصود از دومي اين است كه جعل يكي را به صورت نامعين شـامل  

.شود



69

جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
اگر جعل به نحو اطلاق شمولي مورد نظر باشد، آن وقت مولي تمامي •

افراد را از عبد طلب كرده است؛ چه ايـن افـراد مقـدور باشـند چـه      
. در حالي كه مسلماً چنين چيزي ممكن نيست. نباشند

اگر جعل حتي افراد غير مقـدور را هـم در بـر بگيـرد، بـا حكمـت       •
اين بحث همانند مـورد قبـل نيسـت كـه     . عقلايي آن ناسازگار است

. قدرت حدوثاً محقق بود
پس . در اينجا اصلاً از ابتدا نسبت به بعضي افراد قدرت وجود ندارد•

عبد نسـبت بـه آنهـا تحريـك     . جعل در مورد آنها هم معقول نيست
.شود نمي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
بنابراين اين مقدار مسلم است كه اطلاق به نحو شمولي اصلاً درست •

.باشد نيست و با حكمت جعل هم سازگار نمي

.اما در مورد اطلاق به نحو بدلي بايد دقت بيشتري نمود •
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
ي  شويم كه محـل ايـن بحـث، مسـأله     قبل از توضيح آن، يادآور مي•

ها به طور مستقل به اين  اجتماع امر و نهي است و از آنجا كه اصولي
هـاي اصـولي خـويش     لاي بحـث -اند، آن را در لابـه  بحث نپرداخته

ي اجتمـاع   مطرح نموده و برخي از آنها اين بحث را در همان مسأله
. اند امر و نهي آورده

البته برخي ديگر آن را در بحث تزاحم كه با بحث اجتماع امر و نهي •
مرحوم نائيني به تبع شيخ انصاري، ايـن  . اند ارتباط دارد، مطرح كرده

.ي اجتماع امر و نهي آورده است بحث را در مسأله
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
سئوالي كه در آن بحث مطرح است، اين است كه تكليفي مثل نمـاز،  •

افرادي دارد كه مقدور مكلف اسـت و افـرادي نيـز دارد كـه مقـدور      
كـرده   مكلف نيست؛ مثل نماز در مكان غصبي كه شـارع از آن نهـي  

. است
آيا ممكن است كه مولي به جامع بين مقدور و غير مقدور امر نمايد؟•
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
قدرتي كه در اينجا مطرح است اگر چـه در ابتـدا قـدرت عقلـي را     •

اي  شود؛ ولي همان گونه كه بعداً نيز خواهيم ديد، با توسـعه  شامل مي
يعني مـا بـه عنـوان يـك مبـدء      . گيرد قدرت شرعي را نيز در بر مي

تصديقي، قدرت عقلي را شرط تكليف دانستيم و در بحـث ديگـري،   
. قدرت شرعي را نيز اضافه خواهيم كرد
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
گـوييم، فقـط لازم    بنابراين وقتي در اين بحث از قـدرت سـخن مـي   •

تواند شرط قـرار   قدرت تشريعي هم مي. نيست قدرت، تكويني باشد
ي غصـبي   در مثال نماز، عقلاً شخص قادر بـر نمـاز در خانـه   . گيرد

. هست اما از نظر شرعي او قادر به نمازي كه نهي دارد، نيست
حال اگر مولي خودش از عبد خواسته كه فردي مثل نمـاز در خانـه   •

توانـد بـه    غصبي را اتيان نكند و قدرت را از او سلب نموده، آيا مـي 
همان فرد امر نمايد؟ 

همان گونه كه گفتيم يقيناً به نحو اطلاق شمولي، چنين امري ممكـن  •
.اما به نحو اطلاق بدلي، محل بحث است. نيست
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
خواهـد   اگر جعل به نحو اطلاق بدلي ممكن باشد، آنچـه مـولي مـي   •

مـولي در ايـن صـورت خواهـان     . اتيان يك فرد از افراد نماز است
حال اگر مكلف، فرد غير مقدور را اتيان كند، آيا . تمامي افراد نيست

شود؟ تكليف از او برداشته مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
مسلما اگر مكلف، فرد مقدور را . ي بحث هم در همين جا است ثمره•

امـا  . شـود  انتخاب نمايد و آن را اتيان كند، تكليف از او برداشته مي
اگر فرد غير مقدور را اتيان كند، چطور؟ 

اگر جعل به نحو اطلاق بدلي، شامل افـراد غيـر مقـدور هـم بشـود،      •
اما اگر قايل شويم كه جعل فقط افراد مقـدور  . شود تكليف ساقط مي

شود؛ چون عبد هنـوز فـردي از    گيرد، تكليف ساقط نمي را در بر مي
افراد مقدور را اتيان نكرده است و خطاب همچنان به حال خـودش  

.باقي است
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
:دو مبنا در اينجا مطرح شده است•
مرحوم نائيني معتقد است كه تكليف به جامع بين افراد مقدور و غير •

مقدور به نحو اطلاق بدلي ممكن نيست، تكليف فقط افراد مقـدور را  
. گيرد شود و اصلاً افراد غير مقدور را در بر نمي شامل مي
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جامع بين مقدور و غير مقدور. ب
جـامع  : گويد ي مقابل اين اعتقاد، فرمايش محقق كركي است كه مي نقطه

بين افراد مقدور و غير مقدور، مقدور است و تكليف به جـامع و بـه   
بنابراين شامل افراد مقدور و غير مقدور . نحو بدلي تعلق گرفته است

.شود هر دو مي
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